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طفیـل وارد اسـت؛ از جملـه:     پردازد. هرچند در این مسیر نقدهایی به ابـن  نفس انسانی، به تبیین مراتب آن می
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طفیل توانسته است چینش قابل قبولی بـراي سـیر عقلانـی در مسـیر تربیـت انسـان        مجموع ابن رسد که در می
  ارائه کند.
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  بیان مسئله -1
ده و در یابی بو هاي انتقال معرفت و معرفت بهره از داستان از دیرباز تاکنون یکی از روش

انـد،   شـده   هاي گوناگونی با اهداف متفاوت بر این اساس نگاشـته  طول تاریخ بشریت داستان
هاي پذیرش توسط مخاطب، مانند ملایم فطـرت بـودن، مطـابق     چنانچه داستانی داراي مؤلفه

هـا در   یابی را به خوبی ایفا کند، بررسی این مؤلفه عقل بودن و ... باشد، توانسته نقش معرفت
ي آن است. از جمله متفکرینی کـه سـعی    شناسی نویسنده ستان منوط به یافتن نظام معرفتدا

  طفیـل بـا خلـق داسـتان     هاي معرفتی خود را از طریـق داسـتان ارائـه دهـد، ابـن      داشته دیدگاه
را بایـد در  یقظـان   بـن  داستان حیو مقصد اصلی نگارش   نهائی  هدف 1است. "یقظان بن حی"

  ي ي معرفت و نحـوه  نـحوهء ادراك آدمی جستجو کرد. هـنگامی که مسألهبـاب مـعرفت و 
  بـین   تــوفیق   یـا  و دین،  حل خود نزدیک شود، جمع میان عقل راه  ، به ادراك در این داستان

یابد. البته مـسائل بسیار دیگري نیز در ایـن داســتان   و شریعت نیز جایگاه خـود را مـی  فلسفه
آورد، امـا    شـمار  توان از لوازم معرفت و شـئون ادراك بـه   ها را می ي آن هوجود دارد که هم

رود به  که انتظار می ها، در جهان اسلام در مقایسه با غرب، چنان علی رغم وجود این ویژگی
هـا پرداختـه خواهـد     تحلیل این داستان پرداخته نشده است؛ در این نوشـتار بـه قسـمتی از آن   

یقظـان   بن حی هاي داستانی اضر، نگارندگان با روش توصیف مؤلفهشد. بنابراین در جستار ح
جایگـاه و مراتـب عقـل در    «کـه  سعی دارند به این پرسش اصلی پاسـخ گوینـد     و تحلیل آن
پاسـخ بـه ایـن     بـراي » یقظان چیست؟ بن طفیل، برگرفته از داستان حی شناسی ابن نظام معرفت

عقـل در نظـام   «شـود:  پاسـخ داده  رو،  هـاي فرعـی پـیش    پرسش، ضروري اسـت بـه پرسـش   

                                                                                                                              
م.) دومـین فیلسـوف مشـهور    1185-1111ه.ق./(قیسی   طـفیل  بـن  بکر محمد بن عبد الملک بن مـحمدابو. 1

دوازدهـم  ( هجـري رشد، در اوائل قرن ششم  باجه و پیش از ابن بـه دنـبال ابن  کـه  در غرب جهان اسلام است
فیلسوف، شاعر، ریاضیدان و منجم و طـبیب بـود و در دولت و دستگاه موحدان   . او کرد می  زندگی) میلادي

طفیـل بـا فــلسفه     . ابـن بودو وزیر ابویعقوب یوسف اول   طبیب  مدتی  م.) براي1184-1163ه.ق. / 558-580(
ولی بـا کمـال    اند. سیار نقل کردهب  طفیل آثار شنا بوده است؛ مورخان براي ابنآ  سینا و سهروردي فـارابی، ابن

   . به دست ما نرسیده است » یقظان بن حی«ي تأسف باید گفت چیزي از این همه آثـار جـز رساله



گاه   و    �قد  49                �ظام ����� �نا�ی  �   ��ا�� آن   و  �ر�ی ��ل، جای

ختلـف عقـل از منظـر    مراتـب م «، »طفیـل چیسـت و چـه جایگـاهی دارد؟     شناسی ابـن  معرفت
کننـد تـا بـر     نگارندگان پـژوهش حاضـر تـلاش مـی    ». شود؟ بندي می طفیل، چگونه دسته ابن

  هاي طرح شده، پاسخ دهند. طفیل در داستان حی بن یقظان، به پرسش اساس نظام فکري ابن
  
  . پیشینه پژوهش2

یقظـان   بـن  حی داستان مضمون و قالب محتوا، به دینانی، ابراهیم نوشته »طفیل ابن« الف. مقاله
 هـدف  آن بـه  نیـل  نحـوه  و داسـتان  بررسـی   بـه  تفسـیري  رویکـردي  بـا  دارد و دینانی توجه

 از طفیـل حرکـت   ). از منظر دینانی  در اندیشـه ابـن  58: 1371و 1370است (دینانی،  پرداخته
 طریـق  از بـار  دیگر و عقل طریق از گاهی تجرید، به تجربه از انـتقال و مـعقول بـه محسوس
طفیل  پذیرد؛ او سیر عقلانی در داستان و علل این سیر را از نگاه ابن می انجام شهود یا حدس

 از فـارغ  حاضـر،  در مقالـه  کـه  شرح می دهد؛ اما نگاه معرفتی به این موضوع ندارد. حال آن
مرتبه تجربی بـه مرتبـه عقـل فعـال،     داستان، سیر معرفت انسان از  نگارش در طفیل ابن هدف

 .است مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار گرفته
 مسـیر  ،»طفیـل  ابن یقظان بن حی در "کودك و فلسفه" رهیافت« مقاله در مفتونی ب. نادیا

 هـر  بـراي  دانسـته،  اربعـه  اسفار الگوي مطابق را حی اجتماعی و فردي فکري جسمی و رشد
حالیکـه در مقالـه حاضـر، از موضـوع     ). در 1397مفتونی، ( دهد می ارائه شواهدي حی، سفر

مقاله مفتونی گامی فراتر نهاده، به ابزار ایـن سـیر، کـه همـان عقـل اسـت، توجـه نمـوده، بـه          
 است. طفیل پرداخته از منظر ابن مراحل رشد و تعالی آن

 هـاي  دلالـت  و یقظـان  بن حی داستان در طفیل ابن فلسفی اندیشه« مقاله در ستاري ج. علی
کند. از منظر نویسـنده   می استنباط طفیل ابن داستان از تربیتی رویکردي» آن از حاصل تربیتی

سـینا در گـرایش    فـارابی و ابـن   فلسـفی  تعارضات به پاسخ در یقظان بن این مقاله، داستان حی
 باجه در گرایش عمومی خود به نقـل  و ابنعمومی خود به عقل و در طرف دیگر آن غزالی 

 رویکـرد  بـا  کهنسـالی  تـا  کـودکی  از انسـان  تربیت در را تلفیقی طرحی است؛ و شده تدوین
 نظـر  از طفیـل  ابـن  تربیتـی  طـرح  در. دهـد  مـی  ارائـه  عرفان و دین فلسفه، بین آشتی برقراري
 تربیـت  مسـیر  در او، وجود در فنا سرانجام و او راه در نهادن قدم و خداوند شناخت ستاري،
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 بـه  سـپس  و یابـد  مـی  ادامه تعقل و تفکر مرحله در و شود می آغاز تجربی و حسی مرحله از
شـود ( سـتاري،    مـی  خـتم  خـدا  وجـود  در فنـا  بـه  سـرانجام  و رسد می شهود و کشف مرحله
سـوالاتی  نگارندگان مقاله حاضر با ارزشمند دانستن مطالب ارائه شده در این مقاله،  ).1394

نقـش دارد؟   هـم  ورزي اندیشـه  تجربـی،  و حسـی  مرحلـه  در اند: آیـا  چند به آن اضافه نموده
مرحله تفکر و تعقل یک مدل است یا در مراتب مختلف، نحـوه تعقـل متفـاوت اسـت؟ آیـا      

سوالات، با پشـتوانه محتـواي مقالـه     این شهود نقشی دارد؟ و کشف مرحله ورزي در اندیشه
  .است مقاله این نگارندگان ستاري، مورد توجه

  
  . کلیات3

  در این بخش به اصول مقدماتی که در روند بحث مورد نیاز است پرداخته خواهد شد.
  
 . چیستی معرفت از منظر ابن طفیل1. 3

متـــرادف و برخــی دیگــر آن را نــوعی خــاص از عـــلم   را  و معرفـــت  شناســـان علـــم لغـــت
دانند کـه از طریـق حـس بـه      برخـی معرفـت را دانشی می).  710:  1337،  (دهخـدا اند شمرده

بــه معنـاي سـکون و طمأنینـه      »عـرف«را از مــصدر   و عرفان  معرفت  آید و برخی دست می
چـیزي را نـشناسد از آن وحشت دارد و احسـاس سـکون     انسان  اند؛ بدان معنا که اگر دانسته

  ). 281: 1404 زکریا، بن رسفـا (ابـن  یافـت   نخواهد  و آرامش نسبت به آن
طفیل تمامی سطوح آگـاهی را کـه در تعریـف لغـوي بـه آن اشـاره شـد؛ معرفـت بـه           ابن

را » معرفت، مطلق آگـاهی اسـت  «توان تعریف  و می) 99: 1334طفیل،  (ابن ورد  آ حساب می
رسـد ایـن    اي که در این موضع یادآوري آن ضروري به نظر مـی  نکته .طفیل نسبت داد به ابن

است که آگاهی به نوعی از مفاهیم اولیه اسـت کـه قابـل تعریـف منطقـی نیسـت و در واقـع        
در نظر دارند که قیودي نظیر وابستگی به حـس و  » مطلق آگاهی«نگارندگان با بیان عبارت  

کـه تعریفـی    در پی داشتن آرامش که در تعاریف اهـل لغـت آمـده اسـت نفـی شـود نـه آن       
  منطقی ارائه دهند.

  بر این عقیده اسـت کـه معرفـت از دو طریـق بـراي      طفیل توان گفت ابن اس میبر این اس
و بـه عبـارتی،    تأمل و تجربه و قیـاس  ،اسـاس کار شود: در طـریق نـخست، می  حاصل  انسان
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منشـاء   ،طریـق دوم حــدس و اشــراق     در  ولـی   آینـد.  است که از شئون عقل بشمار مـی  نظر
   گیرند. قرار می پیدایش معرفت

دانسـته، و در ایـن امـر از ارسـطو پیـروي       طفیل تجربـه حسـی را ابـزار اصـلی معرفـت       ابن
رسد کـه او علیـرغم تاکیـد بـر آغـاز کسـب        طفیل وارد به نظر می کند، اما این نقد به ابن می

معرفت توسط تجربه، خود در مراحل برتر معرفت، این شرط را لحاظ نکرده است، مـثلاً در  
روز موارد حسی و نیاز بعـد مجـرد بـه بـدن اشـاره نکـرده اسـت، البتـه         اثبات تجرد نفس به ب

طفیل دفاع کرد که او در مقام اثبات بعد مجـرد بـراي    ممکن است بتوان به این ترتیب از ابن
هایی اثبات کرده است اما این به آن معنـا   انسان بوده است و براي بعد مجرد انسان نیز درك

   رده باشد.نیست که از روش ارسطویی تخطی ک
  
  طفیل . مراحل معرفت و لوازم آن از منظر ابن2. 3

عقل انسـان  و تکامل است که چگونگی رشد   و فلسفی داستانی رمزي، »یقظان بن حی« رساله
سـیر ایـن تکامـل را    . دهـد  اتحاد با خالق نشان می ي او تا وصـول به مرتبه  را از ابتداي خلقت

طفیـل   هرچنـد ابـن   .کــرد قلـی و عرفـانی تــصویر    توان در سه مرحلـۀ معرفتـی حسـی، ع    می
انـد   تعاریف صریحی در این خصوص ارائه نداده است؛ با این وجود نگارندگان سعی کـرده 

 طفیل را استنباط کنند.   از میان داستان او، معرفت از منظر ابن
ئلی از جملـه مسـا   مسکن  تهیۀ  و   اختراع لباس، پیدایش لغت، تقلید اصواتدر این رساله، 

توان نظریهء مـعرفت و نـحوهء ادراك، مراحـل معرفـت و لـوازم     هستند که بر اساس آن می
 اهلی،کشـف   حیوانـات   جـوئی از  اسـتفاده و بهـره  وسـایل دفـاعی،   آن را استنباط کرد. تهیهء 

ایـن مسـاله قـرار دارنـد.      ةنیز در زمـر آن در پختن غذا و نیازهاي دیگر،   بردن  آتش و به کار
اي را در  ملاحظـه  تر بوده و نقش قابـل  پیدایش لغت و توانایی بر تکلم، از همهء این امور مهم

 ). علاوه بر موارد نام بـرده شـده،  70: 1371و  1370(دینانی  نماید ایفا می بشر  فرهنگ  تاریخ
  را  طــبی   از نــکات   تنبه به اعضاي خود و تشریح و شناخت قلب و روح حیـوانی و بسـیاري  

ترقـی  است  عقلی  مـرحلۀ مرحله دوم، توان در مرتبۀ معرفت حسی و تـجربی جـاي داد. مـی
یقظان به درجۀ تعقل، از شناختن ابعاد جسمانی و معرفت جنس و نـوع و فصـل آغـاز     بن حی
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  ك اصلحدوث و قدم عالم و در ،ابعاد  تناهی ،شرح طـبیعت افـلاك و عـناصر  و با  شود می
  در ،شود. امـا تأمـل دربـارة صـانع     یابد و در نهایت، به معرفت واجب متنهی می ادامـه مـی»  علیت«

براي مشاهده شهودي آنچه بـه عقـل دریافتـه،    بلکه او را  ؛ماند میباقی ن  عقل  سطحاین داستان در 
همۀ اشیا مگـر در    در  تفکر  ازاي که حی را  به وادي سلوك عارفانه و ریاضات می کشاند؛ مرحله

تـا   ؛ هدکـر   فرامـوش   کار خـود را از پژوهــش و کـاوش موجـودات     دارد. او میشئون خویش باز
نع را در آن اصـ ـ  اثــر   ،، مگـر آنکـه همـان دم   نگـرد  رسد که چشمش به هیچ چیـز نمـی   میجایی 
بــه   آرام آرامو  )99: 1360طفیـل،   (ابـن   ودر  می  از مصنوع به صانع ،حالهر و فکرش در  ؛دبین می

    یابد. می وشهود راه 1مقام انقطاع کامل از عالم محسوسات و جذبه
طفیـل   شـود کـه ابـن    طفیـل، اینطـور اسـتنباط مـی     از ترتیب مراحل رسیدن به معرفت از نظر ابن

 ۀکــلم  یقظان، بن داستان حیدر  داند. سان اغلب متفکرین، عقل را ابزار اصلی شناخت انسان می به
    نماید. که از خداوند حکایت مـی ،است  رمزي  نیز» انظیق« عقل است کلمهء رمـز، »حـی«

رسـد   است، به نظر می طفیل براي فهم حی از عالم، طراحی کرده با توجه به سیري که ابن
دهی نظام مسائل، یـافتن   عقل، ابزار سامان«توان این تعریف از عقل را به او نسبت داد که  می

  »هاي کلی است. هاي جزیی به برداشت یل پاسخها و تبد پاسخ براي آن
بــراي آن مراتبــی دانــد و  طفیــل تعقــل را ابــزار معرفــت و کشــف حقــایق عــالم مــی  ابــن
اي از  تر بدان اشاره شد، به مرحله شمارد که در هر مرتبه عقل با بهره از ابزاري که پیش برمی

تعقل و نـظر، بــه    طریق  ز از، حی در آغا طفیل مدعی است یابد. ابن معرفت به عالم دست می
یافته اسـت. پس او عقل را توانمنـد   حقیقت رسیده و سپس از راه کشف و مشاهده آن را در

در اثبات روح و نفس، قدیم بودن عالم، نیاز موجودات به فاعل و واجب الوجود و صـانع و  
یق از نظـر  دانـد. ایـن حقـا    ) می(در مشاهده دائمی واجب در نهایت درك کمال ذات انسان

طفیل، توسط عقل، قابل دستیابی است. اما پس از آن، مشاهده عملی آنچـه توسـط عقـل     ابن
گـام نهـادن در مسـیر سـیر و سـلوك      یافته را، از حیطه توان عقل خارج دانسته و وابسـته بـه   

داند. سیر و سلوکی که طی آن انقطاع از عالم مـاده، حاصـل آیـد؛ و کشـف و مشـاهده       می
  آید. سالک حاصل میحقیقت، براي 

                                                                                                                              
  شود. به حق که منجر به شهود میجذبه: حالت اتصال .  1
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طفیل، تفاوت ثمره کار عقل و کشف در کسب معرفـت و درك حقیقـت را تنهـا در     ابن
یقظـان در ایـن خصـوص، مثـالی      بـن  دانـد. او در مقدمـه کتـاب  حـی     مـی ها  وضوح دریافت

آورد: وضعیت صاحبان نظر ، شبیه کسی است که نابینا به دنیا آمده و سپس به شهري که  می
ها آشنا شـده اسـت حالـت اهـل      ها و خانه ی کند اعم از مردم، حیوانات، راهدر آن زندگی م

بینـد.   ذوق شبیه همین فرد نابینا است هنگامی که چشم باز می کند و تمـام امـاکن آن را مـی   
وضـوح و روشـنایی     این شخص چیزي غیر از آن چه می شناخته را نمی بیند؛ ضمن این که 

  ).25-26: 1334 طفیل (ابن بیشتري برایش حاصل شده و لذت فراوانی می برد
طفیـل قابـل توجـه اسـت؛ وابسـته       مسئله دیگري که در خصوص چیستی عقل از نظر ابـن 

کـه قهرمـان ایـن داسـتان، پـیش از        نبودن تفکر و تعقل به لفظ و معناست. حی بــن یــقطان  
(آبسـال)، از طریـق تفکـر، و     دگیري زبان محاوره و گفتگو از ایشـان ها و یا آشنایی با انسان

کـه بـا ابــسال     و پس از این  بود  یافته بدون هرگونه لفظ و سخن، به بسیاري از حـقایق دسـت
آنچــه از طریــق تفکــر و تأمــل  متوجــه شــد.آشـــنا شــد و زبــان گفتگــو را از وي آموخــت؛ 

  منطبق است.  دارد می  ان و شرایع ابرازي ادی است با آنچه ابسال درباره دریافته
  
   طفیل . نقد مراحل معرفت و لوازم آن از منظر ابن3. 3

ابن طفیل تفـاوت عقـل و کشـف را     الف. فروکاست مقام کشف، ارتقاي افراطی مقام عقل؛
داند، ایـن در حالیسـت کـه بـه نظـر نگارنـدگان هرچنـد عقـل          ها می تنها در وضوح دریافت

رود اما ابزار عقل، بـا ابـزار کشـف تفـاوت چشـمگیري دارد.       شمار می به ابزاري براي درك
هاي محسوس و قابل اندازه گیري بدانیم، این ابزار  طفیل، تجربه ل را از منظر ابناگر ابزار عق

توان گفت این برداشـت در واقـع فروکاسـت     در مقام کشف، کارآیی ندارد و بالعکس. می
البتـه نظـر نگارنـدگان کـاهش      خواهد بود.نده بودن عقل و به نوعی بیان خودبسمقام کشف 

مقام عقل نیست، صرفاً در صدد این هستند، که ضمن پذیرش مقام رفیع عقل به لزوم توجـه  
  به معرفت از طریق کشف نیز تأکید کنند.

نیـازي تفکـر    ادعاي ابن طفیل مبنی بر بی نیازي تفکر از لفظ؛ ب. عدم ذکر دلیل براي بی
دانـان بـه نیازمنـدي     دلیل آورده شده است، این در حالی است که اغلب منطـق  از لفظ بدون
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دانان براي اثبات این  رسد که ذکر دلیل یا نقد منطق تفکر به لفظ معتقدند، بنابراین به نظر می
توان این دفاع را از ابن طفیل به عمل آورد که او در مقام بیـان   مدعا ضروري است، البته می

استان را براساس ذهنیت خود پیش برده است و در این مقـام ذکـر دلیـل یـا     داستان است و د
تـوان بـه    پس از روشن شدن نظر ابـن طفیـل در خصـوص معرفـت مـی      نقد ادله لازم نیست.

  شناسی است پرداخت. مسئله اصلی که نقد و بررسی عقل در نسبت با معرفت
  
  طفیل شناسی ابن معرفتها در نظام  کارگیري آن جایگاه عقل و مراحل به. 4

حی است؛ که در صـندوقی قـرار داده شـده، در    یقظان، داستان کودکی به نام  بن داستان حی
دریا رها می شود. آب او را به جزیره اي خالی از سکنه و در نهایـت اعتـدال آب و هـوایی،    

رد. و می رساند. ماده آهویی، بچه از دست داده، بـه او دلبسـته، رسـیدگی بـه او را مـی پـذی      
طفیـل بـا طراحـی     گیـرد. بـه نظـر نگارنـدگان، ابـن      اینچنین حی در مسیر رشد و نمو قرار می

کند رویکرد تربیـت عقلانـی خـود را بـه مخاطـب ارائـه        فرآیندي در قالب داستان، سعی می
  :توان بر شمرد طفیل را ، به صورت زیر می دهد. مراحل مدنظر ابن

کـارگیري عقـل نظـري،     فیل، اولین مرحلـه بـراي بـه   ط از منظر ابن الف. مشاهده (تجربه)؛
مشاهده دقیق است. مشاهده دقیق و فعال نسبت به محیط اطراف، از کودکی تـا بزرگسـالی،   
عامل یادگیري و پیشرفت زندگی حی اسـت؛ در مـواردي همچـون: مشـاهده پوشـش بـدن       

ده فعال حـی، عامـل   حیوانات ، اسلحه آنها براي دفاع از خود و...، و قیاس آن با خود، مشاه
 طفیـل  ابـن ) (50: 1991(قمیـر،   .هایش می شود تفکر و تامل، باعث تلاش او براي رفع نقص

  ). این روند در داستان به وفور مشاهده می شود:55-52: 1334
یی براي مازاد غـذاي   خانه ساختن را از مطالعه عمل زنبور عسل و پرستوك یاد گرفت و مخزن و خانه"

  ).68: 1334 ،طفیل ابن( "دري از نی بهم بسته استوار کرد و محصور نمود را به و آنخود ترتیب داد 
اندیشد که براي  گونه می طفیل این از نظر نگارندگان، ابن هاي قبلی؛ ب. مراجعه به دانسته

گونـه تربیـت شـود کـه      دریافت عقلانی درست و مفید، لازم است روند عقلانـی انسـان ایـن   
اي داشـت،   آن امر، سـابقه ، آن را با مشاهدات قبلی خود بسنجد، اگر ي امري هنگام مشاهده

  کرد. حکم آن را از قبل دانسته و به آن عمل خواهد
هاي مهم داستان که در آن، حی با چالشی متفاوت از وقایع  عنوان مثال، یکی از قسمت به
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  روزمره مواجه می شود، مرگ آهو است؛  
ناتوانی در رسـید تـا مـرگش بگرفـت؛ و حرکـاتش بسـکون گراییـد و        ماده آهو را رفته رفته لاغري و "

اش بدانحال بدید، سخت شکیبا شد و جزع کرد....پس او را بصوتی که  یکباره از کار افتاد؛ و چون بچه
کرد و در  گفت، ندا کردن گرفت؛ و با آخرین حد قدرت فریاد سخت می عادتا بشنیدن آن جوابش می
انـداخت و در آنهـا آفتـی     هـاي او نگـاه مـی    ها و گـوش  شد؛ به چشم دث نمیاو تغییر حال و حرکتی حا

کرد، آنها را دور از گزند مـی یافـت و طمـع بسـته      دید و همچنین سایر اعضا را که تأمل می آشکار نمی
حـال اول بـازگردد؛ ولـی     را برطرف کند تا مگر بـه  بود که عضو آفت دیده را تشخیص دهد و آفت آن

  ). 56-55: 1334طفیل،  (ابن"نگشت و در استطاعت وي نبوداین مطلوب میسر 
هاي قبلی خود نظر کرده، تا ببیند آیا سابقا مـورد مشـابهی داشـته     در این مرحله، حی در دانسته

چه مورد مشابهی یافت، به حکـم عقـل عملـی، ماننـد آن      تا حکم آن مشخص شود یا خیر؟ چنان
  یابی را ادامه دهد. عقل نظري در بخش علتعمل نماید؛ و اگر مشابهی نیافت، فعالیت 

بـود، زیـرا    آنچه وي را بدین اندیشه راه نمـود، آزمایشـی بـود کـه پـیش از ایـن در وجـود خـود کـرده         «
هاي خود را برهم نهد یا چیزي بر آن افکند، مادام که آن عائق زایل نشـود،   بود، که هرگاه چشم دریافته

شت در گوش کند و گوش را ببندد، تا آن مانع به قرار خود است، هیچ چیز را نتواند دید، و یا چون انگ
هیچ نتواند شنید؛ یا اگر بینی خود را بدست بگیرد، تا بینی را باز نکرده است، هیچ بوي را ادراك نتواند 

ها و بندهاست؛ که مانع تـأثیر و   کرد و از اینرو معتقد شده بود که هر یک از ادراکات و افعالش را عایق
  ).56، ص1334طفیل،  (ابن"شوند.  گردد؛ و چون از میان رفت، آنها نیز به سررشته باز می آنها می ظهور

طفیل براي شناخت یک امر و تصمیم براي نـوع مواجهـه بـا آن،     به نظر ابنیابی؛  ج. علت
  باید علت کشف شود. 

علـت   گیري براي نوع مواجهه خود با مرگ ماده آهو، به دنبال کشف حی براي تصمیم"
شـود   پس از این مرحله اراده انجام تصـمیم ایجـاد مـی   )؛ 58، ص1334طفیل،  رفت (ابن

  گیرد. بري عقل عملی صورت می که در واقع به راه
در بند قبل دیدیم حی در تلاش براي یـافتن علـت مـرگ آهـو، تمـام علـل مـادي را         د. حیرت:

بررسی کرد، از تمام تجربیاتش کمک گرفت، اما به نتیجه نرسید. و تلاش بیشتر، تنها بر سـردرگمی  
  می نامند؛ که باب دنیاي معرفت و تفکر فلسفی است: "حیرت"او افزود، این مرحله را 

ل پیش از آنکه خانه ویران شود، بیرون آمده و آن را به حال خود گذاشـته  و چون دید که صاحب منز«
است، ...در این هنگام جسد به چشم او خوار مایه و بی مقدار آمد، نسبت به آن چیـزي کـه معتقـد بـود     
که مدتی در بدن ساکن می شود و زان رحلت می گزیند، و فکر او منحصر شد در اینکـه: آن چیسـت؟   
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چه چیز آنرا بدین جسد مرتبط ساخته است؟ او بکجا رفت؟ و وقت خـروج از کـدام    و چگونه است؟ و
روزنه بیرون شد؟ و اگر بناخواه رفت چه چیزش ناراحت کرد و برون راند؟ و اگر بخواست خود رفـت  

  .)61، ص 1334طفیل،  (ابن "چه دلیل جسد را مکروه داشت و از آن مفارقت اختیار کرد؟  به
توان به این مضمون از  افلاطون اشاره کرد؛ او در رساله ثئاي تتـوس   یبراي بیان حیرت م

هـیچ چیـز جـز حیـرت     «و در گفتگوي سقراط با ثئـاي تتـوس، از قـول سـقراط مـی گویـد:       
بررسـی مبسـوط در خصـوص حیـرت، در      .» (Boller,2010: 174) سـرآغاز فلسـفه نیسـت   

می تـوان گفـت؛ امـر حیـرت      مجال این نوشتار نیست اما در خصوص رابطه حیرت و فلسفه
انگیــز معماگونــه باعــث گــیج شــدن فکــر شــده، و تــلاش بــراي رهــایی از ایــن شــگفتی و   

د در داسـتان خـود   طفیل از ایـن شـگر   دهد. ابن سردرگمی، انسان را به تامل فلسفی سوق می
اش، به دنیـاي تعقـل فلسـفی و سـپس      جربیات ماديبراي عبور دادن حی از زندگی ساده و ت

  دن در وادي شهود، بهره می برد.گام نها
طفیل پس از طی این مراحل، معتقد اسـت کـه عقـل انسـانی از مـوارد       ابن ه. کلی سازي؛

    کند؛ سازي می جزئی عبور کرده و کلی
چون دانست که ذاتش نه همین هیکل جسمانی است که به حواس ادراك می شود و پوست بدن بدان «

ي آن موجـود شـریف واجـب     و در آن ذات شریف که بوسیلهاحاطه دارد، جسم به چشمش خوار آمد 
الوجود را ادراك نمود، بتفکر پرداخت که آیا ممکن است از میان برود، و یا تباه و مضـمحل گـردد؛...   
و به این نکته پی برد که فساد و اضمحلال جزء صفات جسم است، باین طریق که صورتی را رها کند و 

  .)101: 1334طفیل، (ابن »به صورت دیگري در آید
» شـود  هر جسمی فاسـد مـی  «توان گفت حی بن یقظان به این گزاره کلی که  در واقع در اینجا می

  .کند دست یافته است. پس از دستیابی به گزاره کلی عقل این کلیات را طبقه بندي می
هـاي مختلــف داسـتان، طبقـه بنــدي اشـیاء پــس از      طفیـل در قســمت  ابـن : بنــدي طبقـه  و.
  کند: داند و به آن اشاره می را براي رشد عقلی حی لازم می سازي کلی

  را به سه قسم یافت: پس جنس (به عنوان کلی) غذاها را در نظر گرفت و آن
 توان خورد. بار که می گیاهی که هنوز نپخته و بنهایت کمال نرسیده است؛ مثل سبزه و تره - 1
م درآورده تـا بوسـیلهء آن فـردي    نباتاتی که بدرجهء تمام و کمال رسـیده و تخ ـ  ةمیو -2

  دیگر بوجود آید و نوع محفوظ ماند. 
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: 1334 طفیـل،  بـن (ا ."یکی از حیوانات که می توان خورد؛ خواه بري و خـواه بحـري   -3
116-115(  

 بندي آن، تعمیم دادن آن مفهوم کلی مرحله بعدي است. پس از یافتن کلی و طبقه
هـاي حـی، او را بـه درك و     ها و کشف برقراري ارتباط و تعمیم عقلی بین یافته ز. تعمیم:

رساند. تعمیم برتري آتش بر دیگر اشـیا، بـر برتـري روح     بیشتري در عالم میمعرفت حقایق 
: 1334طفیـل،   کار رفته در داسـتان اسـت  (ابـن    هاي به انسان از نمونهانسانی بر دیگر اعضاي 

65-64.(  
هـاي زنـدگی    افتن راهـی بـراي رهـایی از مشـغولیت    یقظـان در راه ی ـ حی بـن   ح. حدس:

د بـود، متوجـه آسـمان و سـتارگان     حیوانی، که باعث عدم توجه دائمی او به واجـب الوجـو  
  دهد: شود، حدس او را در گام نهادن در مراحل بعدي معرفت، یاري می می

ابناك و دور از قبول تغیر و تباهی ها نگریست و هم آنها را شفاف و ت پس به سوي ستارگان و آسمان "
شناسـد؛ و آن   الوجـود را مـی   دید و اینجا حدسی قوي زد که آنها را سواي جسم، ذاتی است که واجـب 

ذات که با چنین معرفت است، نه هرگز جسم و نه منطبع در جسم تواند بود؛ چنانکه ذات او که واجـب  
  . )107: 1334طفیل،  (ابن  "شناسد، همچنان است. را می

هـا   هـا نفوسـی چـون نفـس او دارنـد و آن      و حدس قوي برایش ایجاد شـد کـه سـیاره    ....
  .  کنند واجب را پیوسته مشاهده می

حی با وقوف به اینکه سعادت و رستگاري او تنها در اینست که واجب الوجـود   ط. تشبه:
العینی از آن جمال روي برنتابد. آنگاه اندیشه کرد کـه از چـه    را پیوسته مشاهده کند و طرفه

اعمـال  یابـد   ، درمـی ) حـی 113-114: 1334طفیـل،   (ابـن راهی بدوام مشاهده نائل تواند شد 
بر او واجب می شود. اعمالی کـه سـه نـوع      سـه دسـته در ،شراقیانسانی برخاسته از معرفت ا

: یـا مطـابق اعمـال حیوانـات      است  وجه  حـی دانست که اعمالش بر سه: «تشبه را در پی دارد
الوجـود   دهد که در آن به واجـب  است؛ و یا کاري را انجام می سماوي  اجرام  است؛ یا مطابق

؛ با ایـن تفـاوت کـه    »انسان ضرورت دارد اعمال براي  این  ... او فهمید که همه  جوید می  تشبه
اي  اند و هیچ سـعی  حیوانات غرق در زندگی جسمانی اعمال حیوانی است؛ و نخستین،عمل 

ي  ي واجب ندارند. بنابراین تشبَه به حیوان نه مفید بلکه حتی مـانع و بازدارنـده   براي مشاهده
ضرورت و قوتی  ةکه از این تشبه جز بانداز پس خویش را متعهد ساخت این مشاهده است.
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کـاري   ینعمل دوم ـکمتر از آن ممکن نیست، بهره نگیرد.  روزگذار که بقاء روح حیوانی به
است که به پیروي از اجرام سماوي باید بکند. پس تلاش در برآوردن صفات آنها در خـود  

ي از انـواع کـدورت و   و تشبه به آنها کرد. صفاتی چون شفاف بودن، نورانیت، پـاکی، دور 
از این طربق، بهره وافر از مشاهده دائم تواند برد، ولی آن مشاهده آمیخته و مشوب  آلایش.

است، زیرا صاحب آنچنان مشاهده در عین مشاهده، مـدرك ذات خـود اسـت و نظـر بـدان      
سـومین   و تشبه  عمل در نهایت، ودارد و هنوز گرد هستی از دامن اخلاص برنیفشانده است. 

جوید. و عمـل و تشـبه سـومین بـر او      الوجود تشبه می است. یعنی کاري که در آن به واجب
واجب است از جهت ذات او؛ و از آن جهت کـه ذات او واجـب الوجـود را شـناخته اسـت      

با آن به مشاهده صرف و استغراق محـض، کـه در آن بـه هـیچ      که). 113: 1334طفیل،  (ابن
توان رسـید. و کسـی کـه بـه ایـن مرتبـه از        نباشد، می روي پرواي احدي جز واجب الوجود

خیـزد و   گـردد و نشـان هسـتی از وي برمـی     مشاهده رسد، از خود و از غیر غایب و فانی مـی 
   .)114: 1334طفیل،  (جل تعالی و عز) (ابن کس را نبیند جز ذات واجب را هیچ

داخـت و پیوسـته در   نهایت عـمل خـود، بـه ریاضـت پر    در  حیبراي نیل به تشبه سومین، 
 اي به استغراق در واجب مشغول شد تا اینکه نداي حق را شنید و کلام او را فهم کـرد  گوشه

  .است  شبیه لحظه پیامبري  حی چیزي  براي  ین مرحله). ا124(همان: 
  

هـا در نظـام    کـارگیري آن  و مراحـل بـه   1. بررسی و نقد جایگـاه عقـل  1. 4
  طفیل شناسی ابن معرفت

ي نظـري و عملـی در    برد گام به گام فکر تـا حصـول نتیجـه    طفیل با پیش رسد، ابن میبه نظر 
تـري اسـت    گیري سنین و سـطوح دانشـی مختلـف بـا آن کـار سـاده       قالب داستان که ارتباط

  رسد: توانسته است کار جالب توجهی را انجام دهد، اما برخی نقدها بر او وارد به نظر می
طفیل در مرحلـه اسـتفاده از تجربیـات قبلـی، بـه ایـن        ابن ل؛عدم تصریح در برهان یا تمثی

                                                                                                                              
قـل  اي است که به مسائل فکري و نظـري پرداختـه و مقصـود از ع    قوه عقل نظري . در این موضع منظور از1

الاسـلامیه،   البحـوث  دهی افعال و اعمال خـارجی انسـان را بـر عهـده دارد (مجمـع      عملی آن است که سامان
  .)219ه. ق،  ص  1414
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سازي از باب تمثیل است یا از باب برهان، حتی شاید بتـوان   کند که این شبیه نکته اشاره نمی
کند، در موضعی از داسـتان   گفت در اثر داستانی او، گاهی جنبه تمثیل بر برهان غلبه پیدا می

گیرد که  کند، نتیجه می یکی جسد دیگري را دفن میي دیدن دو کلاغ که  که حی با تجربه
)، در واقـع از  65، ص 1334طفیـل،   جان را به خـاك بسـپرد (ابـن    او هم پیکر ماده آهوي بی

رسـد.   روش قابل قبـول بـه نظـر نمـی     تمثیل در مسیر تربیت عقلانی استفاده شده است و این
    هین یا تماثیل نیست.البته ممکن است دفاع شود اقتضاي داستان، بیان صریح برا

دفاع دیگري که ممکن است برخی متفکرین به طور کلی در پاسـخ بـه انتقـادات نسـبت     
 وضـعیت،  بـا  زیـادي  میـزان  به طفیل ابن فلسفی طفیل داشته باشند این است که کوشش ابن

 آن با عقل اهل و (وحی) نقل اهل که مشکلی است. خورده گره او شرایط زمان و موقعیت

 تـر  بـیش  طفیـل  ابـن  ) بنابراین تـلاش 19، ص 1980الدین،  اند. (شمس بوده گریبان به دست

 آن بـر  طفیـل  ابـن  اسـت.  گرفته شکل عرفان و دین فلسفه، میان اختلاف تبیین محور حول

 ایجـاد  تعـادل  آنهـا  بـین  و کـرد   نزدیک یکدیگر به را دین و فلسفه میتوان حقایق که بوده

 به جواب در را یقظان بن حی داستان او رو این از ).139 ، ص1367دینانی،  (ابراهیمی کند

 فکـر  بـین  تا فاصـله  است داشته آن بر سعی و نوشته غزالی باجه و ابن فارابی، سینا، ابن آراء

 داسـتان  نوشـتن  از هـدف  تـوان  ) و مـی 6، ص 1983(محمود،  .کند تحدید را ها آن فلسفی

 و فلسفه یا شرع و عقل میان توافق دادن نشان تلاش براي را یقظان بن حی تربیتی و فلسفی
  دانست.  دین

توان به این مورد هم اشاره کرد کـه هرچنـد مـوارد بسـیاري از بـراهین از انـواع        و از طرفی می
تـوان   شود؛ همچون قیاس، استقراء و .. اما این اشـکال را مـی   مختلف در خلال داستان مشاهده می

  .داستان محدود به موارد خاصی است، و شمول نداردمطرح کرد که براهین عقلی در 
نقطه قـوتی کـه   ي الهی قرار گرفتن؛  نقطه قوت جمع بین تجربه، تعقل و در مسیر جاذبه

انـد نیـز بـه آن     طفیل پرداخته به نظر نگارندگان رسیده و در آثار افراد دیگري که به آثار ابن
 نقـش  سـه  بـین  جمـع  معرفـت،  مسیر در طفیل ابن دیدگاه از اشاره شده است این است که

 انجـام  جداگانـه  نقش هـا  این از کدام هر عملکرد هرچند .است لازم شهود و تعقل تجربه،

 و اصـیل  شـناخت  بـراي  که آید می وجود به سه آنبین  انسجام نوعی نهایت در اما میشود،
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 مقدمـه  را تجربـی  و حسی طفیل، معرفت ابن). 763، ص 1362صدیقی، (است  لازم واقعی

 شناخت با و شود می شروع حسی دریافت و تجربه از شناختی که داند، می عقلانی شناخت

 ابـن  شناسـی  رسـد. در معرفـت   مـی  شهود و کشف مرحلۀ به آنگاه و یابد میادامه  عقلانی

 در .است لازم هم تعقل و تجربه بلکه نیست، کافی تهذیب نفس تنها شناخت، ، براي طفیل
 هم با را عرفان و دین فلسفه، از اي آمیزه که است داستان این در طفیل ابن هدف راستا این

 راه امـا  آورد، مـی  حسـاب  به معرفت شکل ترین را عالی معرفت شهودي هرچند. کند ارائه

 یـادآوري  بـه  لازم. دانـد  مـی  نفس تزکیه با تعقل توأم قوه و تجربه پرورش را آن به وصول

 انسـان متشـرع و دینـی،    شـناخت  وحـی را در  هـاي  آمـوزه  تأثیر و نقش طفیل ابن که است

دارد، اما در شناخت انسـان فلسـفی،    تأکید وحی نقش به داستان ضمن در و دانسته مفروض
  داند. به وحی نیازي ندانسته، پیامبر درون را براي رسیدن به حقایق عالم غنی و کافی می

  
  طفیل . مراتب عقل در نگاه ابن5

طفیل پرداخته و سپس به تحلیل و نقـد   ف مراتب عقل از منظر ابندر این بخش ابتدا به توصی
  آن پرداخته خواهد شد.

  
  . توصیف1. 5

توان دید کـه حـی    میاتب مختلف عقلانیت را به خوبی یقظان اعتقاد به مر ابن در داستان حی
  :به مرور و با تلاش،  این مراتب را طی کرده است

 بندي است: به سه دسته قابل تقسیمطفیل  رسد عقل از منظر ابن به نظر می
ي حسـی بـا    هایی است که بر اثر مواجهه منظور از عقل تجربی، درك الف. عقل تجربی:

شود. این اندیشه و تعقل زمانی حادث می  یقظان واقع می بن محیط اطراف و تعامل براي حی
لانـی،  یقظان با صداي موجـودات اطـراف خـود آشـنا شـده و بـا فعالیـت عق        بن شود که حی

هاي حاصل شده از حس شنوایی خود را بازسازي کرده و آن را در قالب تقلید صـدا،    تجربه
ي ناشـی از مشـاهده    یقظـان بـا فعالیـت عقلانـی، تجربـه      بـن  دهد؛ در مثالی دیگر حی یارائه م
کنـد   ي جانوران اطراف خود را بازسازي کـرده و ماننـد آن را در خـارج بازسـازي مـی      لانه
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توان این بخش را در قالب معقـول اول توجیـه    رسد می ). به نظر می99، ص1334طفیل،  (ابن
کرد، به این معنا که انسان در این مرحله از عقلانیت، با ماهیات اشیا ارتباط برقرار کرده و بـا  

سـازي کنـد.    ها را تقلید یا شـبیه  تواند آن یابد و بر این اساس می ها را در می علم حصولی آن
دار درك یا تولید علوم تجربی یـا   هاي بشري عهده ن است که در مراحل دانشاین عقل هما

  ).24، ص1391انسانی به معناي مصطلح امروزي است (جوادي آملی، علوم 
توانــد  منظـور از عقــل تجریـدي آن قابلیـت از عقـل اســت کـه مـی       ب. عقـل تجریـدي:  

  )2119:  3، ج 1373، خصوصیات اشیا مانند کمیت، کیفیت و ... را لحاظ نکـرده (سـجادى  
رسد این مرحله خود قابلیت تحلیل گام به  و به صورت کلی، امري را درك کند. به نظر می

  :گام را دارد
یقظـان بـا مـرگ مـاده      بن در آن موضع که حی سازي؛ گام اول؛ الغاي خصوصیات و کلی

بـد و بـا شـکافتن    افتد که علت مرگ او را دریا آهویی ـ که با آن انس دارد ـ به این فکر می  
کنـد و   هـا حـس مـی    ي آن حیوان و حیوانات دیگر نـوعی حالـت گرمـا را در قلـب آن     سینه

شود با الغاي خصوصیت گرما نسبت به مـاده آهـو    داند، ملاحظه می حیات را ناشی از آن می
یقظان، در واقع عقل، گرما (روح) را از سایر خصوصیات  بن ي حی و حیوانات مورد مشاهده

شناسد؛ بـه عبـارت دیگـر، بـه      دیگر تجرید کرده و آن را به عنوان عامل حیات می حیوانات
 طفیـل بـا   کنـد. ابـن   پیـدا مـی  معرفت ؛ "اي داراي روح است هر موجود زنده"این گزاره که 

گرفتن سیر منطقی تقدم درك امور جزیی و خصوصـیات آن  بـر درك کلـی (جبـر؛      نظر در
) این مسیر را در خـلال داسـتان خـود طراحـی کـرده و      747م: 1996دغیم؛ العجم؛ جهامى، 

  پیش برده است. 
  ي منطقـی)؛ در ایـن مرحلـه بـه شـناخت      یافتن کلیات بنیادین (کلیات پنجگانـه  گام دوم؛

یابـد، بـه    شـود، دسـت مـی    چه در علم منطق جنس و فصل و ... نامیده می تري مانند آن عمیق
کنـد و   عنوان جنس را ایجاد می طور مثال، مشاهده ابعاد سنگ و حیوان، درك جسمانیت به

ي  گذارد و به همین شـکل سلسـله   دلیل رشد گیاه تفاوت میپس از این بین گیاه و سنگ به 
  دهد. موجودات را مورد شناسایی قرار می
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در ایـن مرحلـه عقـل بـه درك روابطـی کـه بـین         ؛1گام سوم؛ درك معقول ثانی فلسفی
بـرد و   که وجود مستقل و منحاذي را مشاهده کند، پی مـی  موجودات برقرار است، بدون آن

کند، براي نمونـه   ردي مانند علیت، حدوث و قدم و ... را درك میاز رهگذر این درك موا
ي آتش و سوختن اشیا، به علـت بـودن آتـش بـراي سـوختن، پـی        توان گفت از مشاهده می
هـاي دیگـري نیـز در     گردد. نمونه برد، و در این فرایند به شناخت موجود واجب نایل می می

با بهـره از درك روابـط بـین موجـودات      طی این داستان، براي درك معقولات ثانیه فلسفی
  وجود دارد.

شـمار آورد (یـزدان پنـاه،      ي شهود عقلی بـه  توان  مرتبه این مرتبه را می ج. عقل شهودي؛
)، نگارندگان بر این موضـوع تأکیـد دارنـد کـه ایـن نحـو شـهود بـا مشـاهدات          67، ص 1ج

هـاي   ایـن مرحلـه یافتـه   تـوان گفـت انسـان در     عرفانی متفاوت است. براي توضیح بیشتر مـی 
کنـد، بـه عبـارت دیگـر      عقلانی خود را در همان مرتبه عقل (نه فراعقل یا قلب) مشاهده می

وم خـود را  کند و معل ـ چه را که با علم حصولی دریافته است، مشاهده می حضوري بودن آن
دنبـال   چه که نگارندگان این جستار به )، آن67، ص 1یزدان پناه، جیابد ( در ساحت عقل می

ي فلسـفی اسـت. انسـان ممکـن      آن هستند، روشن کردن تمایز میان تجربه عرفـانی و تجربـه  
است موجود واجب را در حد تصور و تصدیق بشناسد و حتی تعریفی از آن ارائه دهـد، امـا   

توجه   )80، ص1378ایى، تصور و تصدیق عقلانی، نزد عقل خود (طباطب حضور آنهنوز به 
ي عقل شهودي انسان حضور  ندارد و ارتباطی حصولی با آن برقرار کرده است، اما در مرتبه

، تمـایز ایـن   )490، ص1383کند (سبزواري،  آن واجب را نزد عقل خود یافته و مشاهده می
زامـاً  هاي عقلانـی اسـت (نـه ال    ي عرفانی این است که شهود، حضور یافته مشاهده با مشاهده

ي فلســفی  ي حقیقــت اســت، بنــابراین تجربــه شــهود حقیقــت) امــا شــهود عرفــانی، مشــاهده
تـوان   مـی  طفیـل  گونه نیست. با استفاده از عبارات ابن خطابردار است؛ اما مشاهده عرفانی این

طور مثال زد که حی گرماي قلب را عامل حیات تصور کرده است، امـا بـر    این تجربه را این
مکرر و کشف علت، گویی این گرما را در (عقل) خود مشاهده کرده اسـت و  اي  اثر تجربه

                                                                                                                              
منظور از معقول ثانی فلسفی در این موضع، آن است که به خـودي خـود در خـارج موجـود نیسـت بلکـه        .1

  .)146، ص 1358منتزع از موجودات خارجی است (جامى، 
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ارتباط حضوري با آن برقرار کـرده اسـت، در واقـع بـه مرتبـه عقـل شـهودي رسـیده اسـت          
  ) 99، ص1334طفیل،  (ابن

  
  . بررسی و نقد مراتب عقل2. 5
دانسـته و بـه هـیچ    طفیل مانند اغلب متفکران مسلمان نفس انسان را مجـرد   رسد ابن نظر می به

هاي جهـان متمایـل نیسـت (نصـري؛ حیـدري فـرد،        وجه به سمت درك فیزیکالیستی پدیده
طفیل در مقام بیان این موضوع نیست اما نوع مواجهه او بـا   شود که ابن ) البته تأکید می1400

  نماید. واقع میبرد مراحل تکامل عقلانی انسان این برداشت را مطابق  عقل و پیش
برد گام به گام مراتب عقل است، امـا   طفیل، پیش که یکی از نقاط قوت اثر ابن ر، ایننکته دیگ

رسد از همین موضع است، به این دلیل که ایـن مراتـب عقـل و     نقدي هم که به او وارد به نظر می
یقظان پراکنـده اسـت و در واقـع در سـیر داسـتان سـیر        بن ها در خلال داستان حی برد آن سیر پیش

طفیل بـراي   مند قابل رویت نیست، ممکن است این دفاع از ابن به طور منسجم و مرحلهرشد عقل 
نبود سیر، مطرح شود که او در حال نگارش یک داستان خیالی است و نبایـد انتظـار سـیر منطقـی     

مند رشد عقلانـی   طفیل در چینش مرحله از آن داشت؛ خیالی بودن داستان خود، سبب آزادي ابن
ه این مطالب، بنظر نگارندگان نبود سیر منسجم در طول داستان انتقادي وارد بـوده  است. با توجه ب

تـوان گفـت    و سامان دادن این انسجام درونی کاري ممکن بوده اسـت. بـراي توضـیح بیشـتر مـی     
طفیل یک مرتبه از عقل را بیان کرده، با آنکه تلاش در پیش بـردن عقـل در آن رتبـه را دارد،     ابن

مراحل قبل هم مشاهده می شود. بعنوان مثال در آغازداسـتان، او اشـتغال بـه بهبـود     اما بازگشت به 
شرایط زندگی خود از جمله پوشش و ساخت سلاح و ... دارد، در گام بعدي، با مـرگ آهـو بـه    

رسـد، امـا مـی بینـیم در خـلال داسـتان مجـدد وارد         هـاي فلسـفی مـی    سوالات فلسـفی و دغدغـه  
می شود، کشف آتش، از آن جمله است، البتـه سـیلان بـین عقـول     تجربیات عملی زندگی مادي 

هایش از عـالم بـرون، و یـافتن رابطـه آن بـا عـالم        مختلف، از رشد عقل فلسفی او و میزان کشف
  کاهد. درون نمی
رسـد   ي دیگري که در موضوع پیشرفت درك انسان قابل طرح است و بـه نظـر مـی    نکته

یقظـان از کثـرت بـه     بـن  ن را ـ با مباحثی مانند گذر حی طفیل نیز ظرفیت درونی آ داستان ابن
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وحدت ـ ایجاد کرده است، ادراکات عرفانی و نوع مواجهه عرفانی بـا جهـان هسـتی اسـت،      
اما این درك عرفانی مسئله جستار حاضر نیست و امید است که نگارندگان بتوانند در آینده 

  .طفیل بپردازند به واکاوي این مسئله در آثار ابن
  . نتیجه6

اسـت و  » مطلـق آگـاهی  «طفیـل   اند کـه معرفـت از منظـر ابـن     نگارندگان به این نتایج رسیده
ها و تبـدیل   دهی نظام مسائل، یافتن پاسخ براي آن ابزار سامان«رسیدن به آن با ابزار عقل که 

طفیل انسـان در مسـیر    ممکن است. از منظر ابن» هاي کلی است. هاي جزیی به برداشت پاسخ
کند که عبارتند از: الف. مشاهده (تجربه)؛ ب. مراجعـه   ن به معرفت مراحلی را طی میرسید

گـر و مجـذوب    سازي و ه. عبـور از عقـل محاسـبه    یابی؛ د. کلی هاي قبلی؛ ج. علت به دانسته
طفیل این ابزار را در طی مراحل تجربه (درك معقول اول)، تجرید،  آفرین؛ ابن حقیقت عقل

هود قابل ارتقا معرفی کرده و این ارتقا را جزء اهـداف تربیتـی انسـان    درك معقول ثانی و ش
دهـی و   بر مبناي تجرد نفـس انسـانی سـامان   طفیل تمامی این مراحل را  آورد؛ ابن به شمار می

تحلیل کرده است. علی رغم وجود نقطه قوت جمع میان عقل، تجربه و شهود، نقدهایی نیـز  
هـا عـدم انسـجام درونـی ایـن       تـرین آن  رسد که مهم نظر میطفیل وارد به  در این مسیر به ابن

هـاي داسـتانی، نادیـده گـرفتن جایگـاه       رغم امکان ایجاد انسجام با حفـظ مؤلفـه   مراحل علی
طفیـل توانسـته    رسد در مجموع ابـن  می کشف، بالابردن افراطی مقام عقل هستند؛ اما به بنظر
  ربیت انسان ارائه کند.است چینش قابل قبولی براي سیر عقلانی در مسیر ت
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